
وأما أحکامه  

احکام  

فثمانية:

 هشت گانه: 

الأول: إذا ذكــر الأجــل والمهــر صــح الــعقد، ولــو أخــل بــالمهــر مــع ذكــر الأجــل بــطل الــعقد، 
ولو أخل بالأجل حسب بطل منقطعاً وانعقد دائماً. 

اول: اگـر مـدت و مهـریه هـر دو ذکر شـونـد عـقد صحیح اسـت. اگـر مـدت را ذکر کند امـا مهـریه را 
ذکر نکند عـقد بـاطـل اسـت و اگـر فـقط مـدت را ذکر نکند عـقد ازدواج مـوقـت بسـته نمی شـود، بلکه 

عقد دائم منعقد می شود.  

الـثانـي: كـل شـرط يشـترط فـيه فـلابـد أن يـقرن بـالإيـجاب والـقبول، ولا حـكم لمـا يـذكـر قـبل 
العقد ما لم يستعد فيه، ولا لما يذكر بعده، ولا يشترط مع ذكره في العقد إعادته بعده.

) و  1دوم: هـر شـرطی که ضـمن عـقد قـرار داده می شـود بـاید هـمزمـان بـا ایجاب و قـبول بـاشـد،(

شــرط هــایی که پیش از عــقد گــفته می شــود تــا وقتی که در حین عــقد تکرار نــشود مــعتبر نیست؛ 
همچنین اسـت شـروطی که بـعد از عـقد ذکر شـونـد، و اگـر شـرط را در عـقد ذکر کردنـد لازم نیست آن 

را دوباره بعد از عقد هم تکرار کنند. 

الــثالــث: لــلبالــغة الــرشــيدة (وهــي مــن أتــمت 18 عــامــاً لا مــن بــلغت ســن الــتكليف عــاقــلة 
فقط)  أن تزوج نفسها، وليس لوليها اعتراض، بكراً كانت أو ثيباً. 

سـوم: دخـتر بـالـغ رشیده (که سـن 18 سـالـش را تـمام کرده بـاشـد نـه اینکه فـقط عـاقـل و بـه سـن 
تکلیف رسیده بـاشـد)  ـبـاکره بـاشـد یا بیوه ـ جـایز اسـت که خـود را بـه ازدواج دربیاورد و ولیّ او حـق 

اعتراض ندارد. 

1- یعنی باید در عقد ذکر شود و طرف مقابل آن را بپذیرد. (مترجم)



الرابع: يجوز أن يشترط عليها الإتيان ليلاً أو نهاراً. 

چهارم: جایز است بر زن شرط کند که شبانه یا روزانه نزد او برود. 

الـــخامـــس: يـــجوز الـــعزل لـــلزوج ، ولا يـــقف عـــلى إذنـــها، ويـــلحق الـــولـــد بـــه لـــو حـــملت وإن 
عزل؛ لاحتمال سبق المني من غير تنبه. 

) و نیازی بـه اجـازۀ او نـدارد، و اگـر عـزل کند و  2پنجـم: جـایز اسـت مـرد بـدون اجـازۀ زن عـزل کند(

بـا این وجـود زن حـامـله شـود، فـرزنـد بـه مـرد نسـبت داده می شـود، چـون احـتمال دارد منی نـاخـواسـته 
به او سرایت کرده باشد. 

الـسادس: لا يـقع بـها طـلاق، وتـبين بـانـقضاء المـدة. ويـقع لـعان، ويـقع بـها ظـهار وإيـلاء، 
ويحرم ترك وطئها أكثر من أربعة أشهر كالدائمة. 

شـشم: زن در عـقد ازدواج مـوقـت نمی تـوانـد طـلاق بگیرد و بـا تـمام شـدن زمـان عـقد از او جـدا 
می شـود، ولی لـعان، ظـهار و ایلاء بـر این زن واقـع می شـود، و مـانـند زن دائـم حـرام اسـت که بیش از 

چهار ماه با او نزدیکی نکند. 

الـسابـع: لا يـثبت بهـذا الـعقد مـيراث بـين الـزوجـين، ولـو شـرطـا الـتوارث أو شـرط أحـدهـما 
يلزم عملاً بالشرط.

هـفتم: در عـقد مـوقـت زوجین از هـم ارث نمی بـرنـد، و اگـر هـر دو و یا یکی از دو طـرف ارث بـردن 
را شرط کرده باشند، باید به آن عمل کنند. 

الــثامــن: إذا انــقضى أجــلها بــعد الــدخــول فــعدتــها حــيضتان، وإن كــانــت لا تــحيض ولــم 
تــيئس فخــمسة وأربــعون يــومــاً. وتــعتد مــن الــوفــاة، ولــو لــم يــدخــل بــها، بــأربــعة أشهــر وعشــرة 
أيـام إن كـانـت حـائـلاً، وبـأبـعد الأجـلين إن كـانـت حـامـلاً. ولـو كـانـت أمـة كـانـت عـدتـها حـائـلاً 

شهرين وخمسة أيام.

هشـتم: هـنگامی که زمـان عـقد تـمام شـود و نـزدیکی کرده بـاشـند، عـدۀ زن دو حیض اسـت، و 
اگـر از زنـانی اسـت که حیض نمی بیند و یائـسه نـباشـد، چهـل و پـنج روز عـدّه نـگه می دارد، و اگـر 
حـامـله نـباشـد بـرای وفـات شـوهـرش چـهار مـاه و ده روز عـدّه نـگه می دارد، حتی اگـر بـا او نـزدیکی 
نشـده بـاشـد، و اگـر حـامـله بـاشـد بـه دورتـرین مـدت (چـهار مـاه و ده روز و یا وضـع حـمل) عـدّه نـگه 

می دارد. کنیزی که حامله نباشد، عده اش دو ماه و پنج روز است. 

2- منی را درون فرج زن نریزد. (مترجم)






